
11 تئاتر چهار شنبه   23 فروردین 1396سال چهاردهم    شماره 2837

در بوته نقد

تأملی در آخرین نمایش افروز فروزند
مافیایی شدن دورهمی های شبانه

از پــس تغییر مناســبات مــادی جامعه ایران و اتمیزه شــدن 
روابط و فقیرشدن حوزه عمومی و رانده شدن تجربه زیسته افراد 
به فضاهای داخلی و درنهایت شب نشــینی و دورهمی های گاه 
و بی گاه دوســتانه، بازی  جمعی و ازغرب آمــده ای مانند «مافیا» 
در دهه هــای ۸۰ و ۹۰ شمســی در میان جوانان طبقه متوســط 
محبوبیــت زیادی یافــت. بازی مافیا به مثابــه نوعی از اجراگری 
نقش  تــازه و جایــگاه متفاوت، بــا میانجی فرمی سرخوشــانه 
ماننــد حــدس زدن،  کنش ورزی هایــی  امــکان  بازی محــور،  و 
به خطاانداختــن و قضاوت را مهیــا می کرد. از ایــن منظر، مافیا 
وقفه ای کوچک و وسوســه انگیز بود در رونــد ملال انگیز زندگی 
روزمره که در کمیاب شدن تجربه های مشترک، فضای خصوصی 
را قلمروزدایــی کرده و با مختصات تازه، بــار دیگر قلمروگذاری 
می شود؛ همان امکان وسوســه انگیزی که افروز فروزند در مقام 
نویسنده و کارگردان به آن التفات کرده است. مافیا نمایشی است 
که اســتراتژی اجرا و روایت خود را در بازنمایــی زندگی روزمره 
افــرادی قرار داده که در یکی از شب نشــینی های ملال آورشــان، 
مافیا بــازی می کنند و از پس روابط ازدست رفته شــان ازقضا در 
آن ناکام می مانند. ناکامی در نســبت با غیاب دوستانی همچون 
«منیر» و «شــهرام»، که روزگاری در جمع بوده و اکنون مشمول 
فراموشــی و تغافل شــده اند.  افــروز فروزند روایت پرتنشــی از 
مناسبات شخصیت هایی را به نمایش گذاشته که امید چندانی به 
رستگاری شان در انتها مشاهده نمی شود. روایت آدم هایی که در 
فرســایش ساختارهای جامعه، برای دوام آوردن و صیانت نفس، 
به راحتــی دروغ می گوینــد و آرمان های جمعــی را فدای منافع 
شــخصی می کنند. از این باب نمایش مافیا یادآور سینمای متأخر 
و اجتماعی اصغــر فرهادی و کل آن سیاســت بازنمایی زندگی 
روزمره طبقه متوسط در سینما و تئاتر اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه 
۹۰ است. ســینما و تئاتری که در واکنش به وضعیت معیشتی و 
اخلاقی جامعه و تخاصمات طبقات  اجتماعی  آن، رئالیسم ساده 
و سرراستی را برگزیده است. اما مافیا در ادامه به نوعی رویگردان 
از این رئالیسم عینیت گرا، به شکل مداوم به تک گویی های ذهنی 
پناه جســته و میان روایت عینی و ذهنی دوپاره می شــود. روایت 
ذهنی که اعتراف شخصیت هاســت در قبال رابطه ای که با منیر 
و شهرام دارند؛ همان زوج غایب و گرفتار مسائل سیاسی. روایت 
غالب اما همان رئالیسم عینیت گراســت که مناسبات افراد را در 
دورهمی و مافیا بازی کردن افشــا می کند. این دوپاره شدن روایت 
در نســبت با وجدان معذب شخصیت هاســت در قبال دوستان 
 غایب. دوستانی که به هر دلیل مهاجرت به غرب را انتخاب کرده 
و در مرز ایران و ترکیه، بازداشــت شــده  و از جانب دوستان مورد 
غفلت واقع شــده اند. تک گویی شــخصیت ها همچون سازوبرگ 

و تکنیک هــای بازی مافیــا عمل می کند؛ نوعی اعتــراف که قرار 
اســت تطهیر کند و ادعای بی گناهی یا همان «شهروند»بودن در 
بازی مافیا را به میانجی کلام و به شــیوه ژســت اجرا کند. بازی 
مافیا همچون خود تئاتر، وابســته به اجراست. اینجا هم وجدان  
معذب افراد، برای تســکین یافتن و شاید فریفتن دیگران، نمایش 
و بــازی توأمان خــود را اجرا کرده و در پی اقناع اســت. وجدان  
معذب امــا از پس این اعتراف و اقناع، تســکین نخواهد یافت و 
زخم غیاب دیگری، حضور اکنونی افراد را مسئله ســاز و بحرانی 
خواهد کرد. پناه بردن افروز فروزند به اخلاق شخصی و غفلت از 
ساختارهای متصلب، در نهایت به همین روایت آدم های دروغ گو 
و فرصت طلــب منتهی خواهد شــد، چراکه نمایــش مافیا توان 
روشن کردن نســبت خود با وضعیت عمومی تر اخلاق و سیاست 

را ندارد یا اینکه نمی خواهد به این مهم دست زند. 
بــازی بازیگــران و طراحی صحنــه، رئالیســتی و در خدمت 
گفتمان نمایش اســت. همه چیز قرار به شفافیت و سادگی دارد، 
اگرچــه دروغ و پیچیدگــی، کل روابط و مناســبات را دربر گرفته 
است. منوچهر شجاع با طراحی صحنه رئالیستی خود، با تقسیم 
صحنه به اتاق پذیرایی و بالکن بیرونی، همه چیز را زیر نگاه خیره 
تماشاگران قرار داده تا استراتژی واقع گرایی نمایش، دچار خدشه 
و تخطی نشود. از این منظر، مافیا تخیل تماشاگران را معطوف به 
امر واقع جاری و ســاری در روی صحنه می کند و آن چنان راه به 
شــیطنت و خیال ورزی نمی دهد. تنها وقفه های ممکن، تک گویی 
شخصیت ها و شیطنت  و یارگیری افراد هنگام بازی مافیاست که 
این بازنمایی سفت وســخت امر واقع و زندگــی روزمره را اندکی 
پس می زند. مافیا با آنکه همراه طنز اســت، اما در نهایت روایتی 
اســت در خدمت روایت ملال؛ ملالی که از زیست ویران مردمان 
طبقه متوســط جامعه، به نمایش در آمده اســت. جامعه ای که 
حتی دل ســپردن به بازی و انتظار سرخوشی و فراموشی بعد از 

آن هم، توان تسکین دادن وجدان معذب افراد را ندارد. 
نمایــش مافیا در بازنمایی انحطاط وضعیــت و ازکارافتادگی 
روابط و مناســبات اخلاقی و مادی جامعه به نسبت موفق است. 
جامعــه ای که همگی عاملیت هــای آن، در قبال دیگری به مدد 
زرنگــی و صیانت نفــس، مجبور به مشــارکت در بازی همگانی 
مافیا و لاجرم واردشــدن بــه منطق بازی و مبادله اســت. حتی 
اقلیت های مذهبی که ســوان و آرپا، آن خواهر و برادر ارمنی به 
نمایش در می آورند. افروز فروزند با نمایش مافیا، همچون اصغر 
فرهادی و ســعید روســتایی و... اجتماعی بحــران زده را روایت 
می کند. اما همچنان می توان از فرم محافظه کار مافیا پرســید که 
چگونه بهترین شــیوه بازنمایی این انحطاط را در نوعی رئالیسم 
سرراست انتخاب کرده و تسلیم ذوق جمعی مردمان شده است. 

روي صحنه آبی

مقایسه چند تئاتر 
یک بازی ذهنی و فرهنگی

تئاتر  تماشــاگر حرفــه ای  یــک 
در ســال چنــد نمایــش می بیند؟ 
از بیــن ایــن نمایش ها چنــد تا در 
یــادش می ماننــد؟ نمایش های در 
و  یادمانده هــا چگونــه می ماننــد 
چگونه در ذهن تماشــاگر به زندگی 
ادامه می دهند و متحول می شوند؟ 
در ســال گذشــته ده ها نمایش 
روی صحنه رفت؛ از تئاترهای بزرگ 
با چند ده نفر بازیگر و عوامل پشت 
صحنه تا تئاترهای یک نفره کوچک. 
طبیعی اســت طبیعت تئاتر ارتباط 
انسانی و عمیقی است که مخاطب 
و عوامــل آن با هم پیــدا می کنند. 
بنابرایــن هر نمایشــی یــک اتفاق 
جدید اســت. اما برخــی نمایش ها 
تأثیــر درازمدت و روشــنی در ذهن 
باقــی می گذارنــد و برخی به زودی 
فرامــوش می شــوند. دلایــل ایــن 
ماندگاری یا فراموشی فراوان است. 
تئاترهای فراموش شــده به طور 
معمول بیش از چنــد روز در ذهن 
مخاطــب نمی ماند و از یاد می رود. 
اما ممکن است در آینده از راهی که 
پیدا می کند، برگردد و ممکن اســت 
یادمانده ها  هیچ وقت برنگــردد. در 
احساس های متفاوتی برمی انگیزند. 
برخی یادآوری ها با خوشــی و لذت 
و احتــرام و یــک نشــانه فرهنگی 
همراه اســت و برخی دیگر با نفرت 

و ناخوشی. 
از بین نمایش های ســال گذشته 
نمایــش «حرفه ای» رضــا کیانیان 
قصه فراموشــی خود و قصه نفوذ 
پلیســی به زندگی خصوصی آدم ها 
را در یــک حکومت کمونیســتی در 
ذهن هــای بســیاری از مخاطبانش 
ماندگار کرد. اما شاید «باغ آلبالو»ی 
اکبر زنجانپور نتوانســته باشد قصه 
فروپاشــی یک خانــواده را چندان 
مانــدگار کنــد. هــر دو نمایــش از 
نمایش نامه خوبی اســتفاده کرده و 
از این نظر مساوی بودند، اما در اجرا 
«حرفه ای»، با تمام ایراد هایی که به 
آن می توان گرفت، به ارتباط عمیق 
با مخاطب رسید، اما «باغ آلبالو»، با 
تمام حســن ها و زیبایی هایی که در 
اجرایش می شــد یافت، به یک تئاتر 

به یادماندنی تبدیل نشد. 
آذرنــگ  حمیدرضــا  «تــرن» 
در  کــه  ســاخت  شــخصیت هایی 
ذهن مخاطبانــش می توانند بمانند 
و روایت هایــی از شــهدا کرد که در 
دل وجان مخاطب نشست. اما بعید 
است چیزی از شکل هنری نمایش 
در یاد کســی بماند. برعکس، شکل 
هنــری «پرتره مرد ریختــه» با بازی 
خــوب اصغر همت بــه یادماندنی 
اســت.  نمایــش «گلابگیــری دل 
می خواهــد نه چشــم» رضا عربی 
یــک نــوآوری بــود و این نــوآوری 
و تلنگرهایــی کــه مــی زد، بــه یاد 
مانده اســت، اما به طــور طبیعی 
نوآوری هــای نمایش های «کارنامه 
بندار بیدخــش» و «خاندان مرگ» 

به یاد نماند. 
نمایش «راپورت های شبانه دکتر 
مصدق» به دلیل نشــان دادن دکتر 
مصــدق یک نمایــش به یادماندنی 
اســت، همچنان که «ســه خواهر 
بــا  امجــد  حمیــد  دیگــران»  و 
نشان دادن چخوف و فیرز خدمتکار 
شخصیت های به یادماندنی ساخت. 
بازی تئاتر پس از بسته شدن پرده 
تمام نمی شــود و در ذهن تماشاگر 
ادامه دارد و شــاید هیچ وقت تمام 
نشــود. اصالت نمایش بــه زندگی 

دوباره و چندباره آن است. 

همه مــا رازهایی داریم، رازهایی برای نگفتن! رازهایی که بر روحمان ســنگینی 
می کنند. ما تا کجا و تا چه زمانی می توانیم این رازها را با خود حمل کنیم؟ پنهان 
کنیم؟ تا کجا می توانیم به خودفریبی و دیگرفریبی ادامه دهیم؟! نمایش «مافیا» 
از همین رازهای مگو می گوید. به بهانه اجرای «مافیا» در ســالن خصوصی باران، 
با افروز فروزند، نمایش نامه نویس و کارگــردان «مافیا» و نگار عابدی بازیگر این 

نمایش، به گفت وگو نشسته ایم. 

خانم فروزند، همان طور که می دانید در اواخر دهه ۷۰ براساس یک سری  �
تحولات اجتماعی در ایران، نســل جوانــی وارد هنر نمایش  شــد که انگار 
می خواست به شکلی در روند حرکتی تئاتر تغییر ایجاد کند و در نگاه اجتماعی 
آن تأثیر بگذارد. در این نســل کارگردان ها، نویســندگان و بازیگران خوبی 
رشــد کردند که می توانســتند آینده تئاتر را بیمه کنند. از میان کارگردان ها و 
نویسندگانی مانند نادر برهانی مرند، حســین کیانی، محمد یعقوبی، کوروش 
نریمانی، نغمه ثمینی، کیومرث مرادی و... خیلی هایشان از اواخر دهه ۷۰ گل 
کردند و دیده شدند. در میان جوانان آن نسل، شما نیز نویسندگی و کارگردانی 
کردید و شــکل کار خودتان را هم داشتید. شما چند تئاتر اجتماعی تلخ و طنز 
مثل «پارک نبش خیابان»، «مردی که می خواست مرد بماند»، «اتاق رؤیا» یا 
«روی زمین» تولید کردید ولی از یک جایی به بعد دیگر خبری از شما نشد. چه 
اتفاقی افتاد که سال ها از تئاتر رفتید و مثل سایر تئاتری های هم نسل خودتان 
به فعالیت در این حوزه ادامه ندادید؟ و چه شد که سال گذشته تصمیم گرفتید 

دوباره به تئاتر برگردید؟ 
افــروز فروزند: من نمی دانم اســم آن دوره ای که کار نکــردم را چه بگذارم 
ولی به هر حال رغبتی برای کارکردن نداشــتم. یک بار کمپانی بنز از مشتریانش 
می خواســت که از ماشــین بنز ایراد بگیرنــد تا به آنها جایــزه بدهد، هیچ کس 
نتوانســت این کار را انجام دهد جز یک خانم مسن. آن خانم مسن گفته بود که 
وقتی یک نفر پشــت بنز می نشیند، دیگر نمی تواند پشت ماشین دیگری بنشیند. 
شاید اوضاع کار من همین طور بود. نمی خواهم بگویم آن دوره ای که من کارم را 
شــروع کردم وضعیت تئاتر خیلی عالی بود ولی آن دوره حداقل پس از انقلاب 
تجربه نشــده بود. زمانی که من در سال ۷۲-۷۱ دانشجو بودم، چراغ های راهرو 
تئاترشهر خاموش بود و در آن چندان کار نمی شد. بعد از اینکه دکتر رفیعی کار 
کرد، همه به تماشای تئاتر ایشان آمدند چون سال ها بود که کار نمی کرد؛ نمایش 
دکتر صادقی هم چنین شرایطی را داشت ولی همچنان جوان ها کار نمی کردند. 
در ســال ۷۶ در کشــور یک تحول اجتماعــی با دولت اصلاحــات رخ داد. 
کســانی در مراکز فرهنگی-هنری منصوب شــدند که همه آدم حسابی بودند. 
من هیچ وقت دوره مدیریت مهندس ســلیمی را فراموش نمی کنم. آن دوره به 
جوان ها فرصت داده شــد که بدون هیچ اذیت و آزاری کارشــان را انجام دهند. 
من یکی از خوش شانس ترین آدم ها هستم. اولین بار که متنم را به جشنواره تئاتر 
فجر دادم، در بازبینی پذیرفته شد. بعد از آن نمایشم را در جشنواره فجر به روی 
صحنه بردم و ســپس آن به اجرای عمومی هم رسید. وضعیت خوبی در تئاتر 
شــکل گرفته بود و تماشــاگران می آمدند نمایش جوانان را می دیدند. من فکر 
می کردم که آن شرایط ادامه دارد ولی بعد از چند سال دوباره افول کرد و یک بار 
دیگر شــروع کردند به اذیت کردن گروه های اجرائی. در آن شرایط من حوصله و 
تحمل جنگیدن با شــرایط وقت تئاتر را نداشــتم. اوضاع هشت سال اصلاحات 
بــرای من حکم همان اتومبیل بنز را داشــت و من آن خانم مســن بودم. دیگر 
نمی توانستم پشت فرمان سیستم دیگری بنشینم؛ و به همین دلیل چند سال کار 
نکردم. البته این عقب کشــیدن را اصلا تأیید نمی کنم، بلکه یک جاهایی حسرت 
آن را هم می خورم. من برای آنهایی که تحت هر فشاری به کارشان ادامه دادند 
احترام زیادی قائلم چون چراغ این تئاتر را روشن نگه داشتند. واقعیت این است 
که برخي مي خواهند تئاتر کار نشــود یا اگر کار می شــود، همان طوری باشد که 
خودشان دوست دارند. بنابراین من آنهایی که در تئاتر ماندند و حرف شان را زدند 
تحسین می کنم و خودم هم گاهی افسوس می خورم که کاش می ماندم و عقب 
نمی کشیدم. نمایش «بهمن» تا حدودی نشان می داد که چرا ۱۲ سال کار نکردم. 

دهه ۸۰ و نیمه اول دهه ۹۰ یک سری اتفاقات و تحولات اجتماعی داشتند  �
که نمایش نامه نویس های اجتماعی ای مانند شــما فرصــت کارکردن در آن 
زمینه ها را از دست دادند. شاید نمایش نامه نویسان اجتماعی که از صحنه تئاتر 
دور بودند، در این برهه زمانی درباره تغییر و تحولات پیش آمده نوشته باشند 
ولی این نوشــته ها در صندوقچه شــان ماندند و فرصت بروز و ظهور نیافتند. 
خیلی از این نمایش نامه ها هم ممکن اســت کــه در دوره های بعد دیگر آن 
خاصیت قبلی خودشان را نداشته باشند چون راجع به تحولات دهه ۸۰ و نیمه 
اول دهه ۹۰ نوشته شده اند. شما چطور با این فرصت ازدست رفته کنار آمدید؟ 
افروز فروزند: ببینید من اگر می خواســتم نمایش نامه  «مافیا» را هشت سال 
پیش به روی صحنه ببرم اجازه اجرای آن را نمی دادند. عقب کشیدن من به دلیل 
تنبلــی، لوس بازی یا نازکردن نبود، من می دیدم کــه هرچه بخواهم ارائه دهم، 
یک بهانه ای می آورند و آن را نمی پذیرند. شــاید من آدم بدقلقی هســتم و دلم 
می خواهــد آن حرفی که دلم می خواهد را حتما بزنم. حتی در نمایش «مافیا» 
هــم خیلی ها گفتند این حرف ها را نزن. البته خوشــبختانه یا متأســفانه من در 
نوشتن خیلی مراقب هستم که همه چیز را نگویم تا فردا روزی ریشه آن را نزنند. 
من احســاس می کنم نمایش «بهمن» و «مافیا» اگر قرار بود هفت، هشت سال 
پیش اجرا شوند، اجازه اجرا نمی گرفتند. نمی خواهم بگویم که الان فضای تئاتر 
به خوبی دوره آغازین فعالیت های هم نســل های من اســت، ولی مقداری فضا 
نسبت به دوره قبلی بازتر شده و حداقل حرمت تئاتری ها بیشتر از چند سال پیش 

حفظ می شود. البته مطمئنم این حرف من مخالفانی هم دارد. 
در این مدت ترسی از فراموش  شدن نداشتید؟  �

افروز فروزند: خیلی زیاد. یکــی از دلایلی که دوباره کار کردم همین ترس از 
فراموش شدن بود. از طرفی هرچه می گذشت، ترس از کارکردن و وسواس در من 
بیشتر می شد ولی به هرحال تصمیم گرفتم کار کنم؛ فکر کردم نهایتش این است 

که می گویند خوب شد ۱۲ سال کار نکرد! 
خانم عابدی، شما هم جزء همان نسل هستید ولی به کارتان ادامه دادید.  �

به هرحال در آن دوران بخش بازیگری هم سختی ها و دشواری های خودش را 
داشت. خانم فروزند به دشواری های بخش نویسندگی و کارگردانی اشاره کرد 
که شاید بخشــی از علت کم کاری یا دوری آن نسل از صحنه نمایش، ممیزی  

و نگاه غالب در تئاتر بود. آیا این نگاه غالب در بازیگری هم وجود داشت؟ 
نــگار عابدی: به هر حال آن نگاه غالب در بازیگری هم بی تأثیر نبود. در هنر، 
تولید اندیشــه می شود و افرادی که آن اندیشه را تولید کرده اند، تیمی را انتخاب 
می کننــد که به کمک آن تیم کارشــان را در معرض دید مخاطب قرار دهند. به 
هر حال آن اندیشه ای که من به عنوان بازیگر وظیفه دارم به آن از لحاظ سمعی 
و بصری تجســم ببخشم نیز محدود می شود ولی بازیگر صدمه کمتری می بیند 
تا یک نویســنده. این صدمه بیشتر از همه دچار نویســنده یا کارگردانی می شود 
کــه می خواهد در اوج کیفیت هنری باقــی بماند. من این طور فکر کردم که یک 
بازیگرم و می توانم از این دوره به عنوان یک تمرین استفاده کنم. می توانم نقشی 
را انتخاب کنم که با آن تفکر هنرمندانه و نقادانه ام نســبت به جامعه را نشــان 
دهم. من دستم به عنوان یک بازیگر بازتر است. همچنین می توانم از این فرصت 
اســتفاده کنم و بروم دنیای تصویر و سینما را هم امتحان کنم. من قبل از اینکه 
چنین محدودیت هایی در تئاتر به وجود بیاید، حاضر نبودم از تئاتر تکان بخورم. 
آن زمان پیشــنهاداتی در حوزه تصویر به من شــد که اگر آنها را می پذیرفتم، به 
جایگاهی که الان در تئاتر دارم، ۱۲ ســال پیش در حوزه ســینما رسیده بودم. در 
آن سال ها آقای میرکریمی نقش زن اصلی فیلم «خیلی دور، خیلی نزدیک» که 
خیلی گل کرد را به من پیشــنهاد کرد که من به خاطر تئاتر آن را بازی نکردم. یا 

سریال «پس از باران» هم همین طور. 

آن موقــع تئاتر برای من یک دوره خیلی پرهیجان، طلایی و درخشــان بود و 
هیچ وقت برایم عادی نمی شد. بعد از آن روی سر تئاتر آب یخ ریختند و خواستند 
خاموشش کنند ولی تئاتر خاموش نشد. من مثل آتش زیر خاکستر بودم و سعی 
کردم از این فضا جدا نشــوم و فاصلــه نگیرم. به هرحال من چــون یک بازیگر 
بودم، می توانســتم کارکردن در آن ســال ها را مثل یک سیاه مشق و تمرین ببینم 
تا از فضای بازیگری دور نشــوم. سعی کردم بدن و صدایم روی فرم بماند. حتی 
کارهایی را انتخاب می کردم که کارهای پرتی نباشد چون نمایش های درخشان 
کمتری روی صحنه می رفت. به هر حال صبوری کردم و الان احســاس می کنم 
شرایط تئاتر نسبت به آن شرایط ابتدایی بهتر شده است. البته حالا که می خواهد 
شرایط بهتر شود هم مســئله تئاتر خصوصی و تجاری شدن تئاتر به یکباره وارد 
هنر نمایش مان شــده اســت. درحالی که ابتدا باید فرهنگ تئاتردیدن تقویت و 
تئاتر خصوصی تعریف شــود تا بعد وارد مرحله اجرائی تئاتر خصوصی شویم. 
نمی دانم با وجود ممیزی های زیاد، تئاتر خصوصی چقدر می تواند در کشورمان 
به شــکل استاندارد ارائه شــود. یک زمان به شــکل قانونی به تئاتر لطمه وارد 

می شد و حالا این لطمه دارد از طریق تجاری شدن تئاتر زده می شود. 
خانم فروزند، در اکثر نمایش نامه های شــما رگه هایی از مرگ و نیســتی  �

هســت که در نمایش نامه «مافیا» هم وجود دارد. درست است که نمایش 
«مافیا» یک میهمانــی را روایت می کند ولی در آن مدام از آدم هایی صحبت 
می شــود که در آنجا نیستند ولی گویا آنها هستند که نقش های اول این بازی 

مافیا را می چرخانند. این نگاه به مرگ، نیستی و نبود از کجا می آید؟ 
افروز فروزند: من خودم هیچ وقت به این فکر نکرده بودم. همچنان که زندگی 
همراه آدم هاســت، مرگ  هم همراه مان اســت ولی هیچ وقت با این تأکیدی که 
شــما می گویید، به نیست و نبود آدم ها فکر نکرده ام. در نمایش های من اگر یک 
یا دو نفر از آدم های قصه در آن حضور ندارند به خاطر پیشــبرد قصه ام اســت. 
بنابراین من نخواســته ام از این طریق نگاهم به مرگ را نشان دهم. اتفاقا در این 
نمایش نامه مســئله من بیشتر زندگی است. قصه مافیا قصه آدم هایی  است که 
ما آنها را می بینیم. قصه  خودِ ماســت و اصلا قصه آن دو کاراکترِ غایب نیست. 

آن دو نفر یک قصه ای دارند که همه ما به شــدت با آن آشنا هستیم و نسبت به 
اتفاقی که برای آنها افتاده، آگاهیم. مافیا قصه ماســت نه قصه دولت. یک نفر 
مثل من ۱۲ ســال کنار می کشــد، یک نفر تا آخرین نفس تلاش مي کند و دیگری 
هم از فرصت پیش آمده سوءاســتفاده می کند. مافیــا می خواهد بگوید ما برای 
جلوگیری از وضعیتی که دچارش هستیم چه کرده ایم. من در نمایش «بهمن» 
هم همین نگاه را داشــتم که عــده ای به من انتقاد کردنــد و گفتند تو به جای 
انتقاد از مســئولان، از تئاتری ها انتقاد کــرده ای. من هم گفتم در این کارم تعمد 

داشــته ام. مسئولان که معلوم است چه نگاهی به این قضیه دارند ولی ما برای 
جلوگیری و رفع این شرایط چه کار کرده ایم؟ ما چرا اخلاق و معرفت از وجودمان 
رفته و به یکدیگر رحم نمی کنیم؟ چه در نمایش «بهمن» و چه در «مافیا» نگاه 
من این بوده اســت. در هر دو نقد من نســبت به مردم است. من معتقدم اگر ما 
مقــداری منفعت طبی مان را کنار بگذاریم، واقعا وضعیت مان خیلی متفاوت با 
الان می شود. ولی متأسفانه ما توقع داریم که بقیه این کار را کنند تا درست شود 
و هیچ کس به خودش نقد ندارد. من که به خودم نزدیک هستم، نتوانم خودم را 

درست کنم، پس چه انتظاری از تغییردادن دیگران دارم؟ 
بنابراین بازی مافیا هم به خاطر خود آنچه در بازی مافیا وجود دارد شکل  �

گرفته است؟ 
افروز فروزند: بله، البته من ابتدا بازی مافیا را به دلیل جذابیت هایی که داشت 
انتخاب کردم و سپس فکر کردم قصه ای را انتخاب کنم که شباهتی به خود بازی 
مافیا داشــته باشــد. یعنی در زندگی واقعی حرکتی جمعی صورت بگیرد برای 

حذف یک نفر. پس در نهایت به این متن رسیدم. 
خانم عابدی، کاراکتر «بنفشه» شخصیتی است که خیلی به انتلکتوئل های  �

امروز ما شباهت دارد. او زنی است که هم می تواند به راحتی فال قهوه بگیرد، 
هم اپرا گوش بدهد و هم پالتوی خز بپوشد و از سفرهای اروپایی و کتاب هایی 
که خوانده، بگوید. درواقع در وجود او به عنوان یک فرد تازه به دوران رسیده 
یک دوگانگی وجود دارد که فکر می کند همه چیز را می داند ولی درواقع رشته 
زندگی خودش را هم در دســتش ندارد و این دوگانگی شخصیتی در زندگی 

مشترکش هم تأثیر می گذارد. شما خودتان این کاراکتر را چگونه دیدید؟ 
نگار عابدی: من به اینکه کاراکتر بنفشــه انتلکت باشد فکر نکرده ام. اگرچه 
مــن خیلی از آدم هایی کــه ادعای انتلکت بودن دارند را هــم در واقعیت قبول 
نــدارم چون انتلکت بودن چیزی اســت که بایــد از آدم تراوش کنــد. به نظرم 
بنفشــه می خواهد ادای انتلکت بــودن را دربیاورد. او در جمع دوســتانی قرار 
گرفته که همه به نوعی آدم های تحصیل کرده و روشن فکر جامعه هستند. البته 
از همســری که انتخاب کرده نشــان می دهد که به دنبال پول و ثروت اســت تا 
بتواند هر آرایشگاهی که دلش می خواهد برود و هر لباسی که دلش می خواهد، 
بپوشــد. اصلا نوع پوشش بنفشــه در میهمانی با همه متفاوت است. میهمانی 
یک میهمانی خودمانی است که همه لباس های ساده پوشیده اند ولی این خانم 
جوری لباس پوشــیده که انگار می خواهد به اپرا برود. بنفشــه می خواهد ادای 
روشــن فکرها را در بیاورد، چیــزی که نمونه اش در میان زنــان جامعه ما دیده 
می شود. او چون در جمع روشن فکرها قرار گرفته، می خواهد کم نیاورد و بگوید 
که من هم روشن فکرم. با وجود این، بنفشه در مونولوگی که می گوید، شخصیت  
واقعی خودش را نشــان می دهــد. او در آن مونولوگ یک حرف عامیانه می زند 
و می گویــد به من چه ربطــی دارد؟ من می خواهم زندگی کنم. متأســفانه این 
جمله ای که بنفشه می گوید، حرف ۹۰  درصد مردم ایران است؛ چه تحصیل کرده 
و انتلکت باشــند چه نباشند. ایثارگری و به فکر دیگران بودن در وجود ما مرده و 

ما فقط به منفعت خودمان فکر می کنیم. 
بازی مافیا درباره دروغ گفتن اســت و به آدم ها کمــک می کند که دروغ  �

بگویند ولی انگار این بازی مافیا در نمایش شما دارد معکوس عمل می کند و 
آدم ها را به سمت راست گویی می برد. 

افــروز فروزند: شــاید راســت گویی آن در توصیفاتی ا ســت کــه کاراکترها 
در ابتــدای نمایش از خودشــان ارائه می دهند. آن بخش راســت گویی اســت 
ولــی در واقعیت، مافیــا با راســت گویی پیش نمــی رود. اگر همــه بخواهند 
با صداقــت مافیا بازی کننــد، بازی همــان اول تمام می شــود. جذابیت بازی 
مافیا همین دروغ گرفتن اســت؛ دروغی که در ماها نهادینه شــده اســت. شما 
تــا دروغ گــوی خوبی نباشــید، مافیاباز خوبــی نخواهید بود. جالب اســت که 
ما بــا افتخار می گوییــم مافیاباز خوبی هســتیم! این جمله یعنــی دروغ گوی 
خوبی هســتیم. انگار ایــن وجه دروغ گویی بازی مافیا به بخشــي ازجامعه مان 
ســرایت کــرده اســت. گویــا چکیــده ای از ایــن آدم هــای ۷۰، ۸۰  میلیونــی
 در ایــن جمع چندنفره قرار گرفته  اســت. این وجه بازی مافیا کمک کرد که این 

نمایش یک عمقی هم پیدا کند که این برای خودم خیلی جذاب بود. 
 البته کاراکترهای نمایش مافیا مخصوصا بنفشه و همسرش غلام رضا نشان  �

می دهند که خیلی دروغ گوهای خوبی نیستند. 
افــروز فروزند: بله، لزوما آدم های دروغ گو، دروغ گوهای خوبی نیســتند. من 
خودم دروغ گوی خوبی هســتم ولی خیلی دروغ نمی گویم. شاید یکی از دلایلی 
کــه آدم های اطرافم دروغ های مرا باور می کنند این اســت که فکر می کنند من 
دروغ نمی گویــم. کاراکترهای نمایش مافیا خیلی راحــت دروغ می گویند ولی 
ممکن اســت این دروغ ها باورپذیر نباشد. مثلا بنفشه که مدام با گوشی خودش 
ور مــی رود و به غلام رضا می گوید که نازنیــن یا فلان خانم تماس گرفته، تلاش 
دارد کاری که می کند را پنهان کند ولی مشخص است که دارد شیطنت می کند. 
نگار عابدی: بعید نیســت که بنفشه یک سری شــیطنت کند ولی شیطنت او 
عمیق و ریشه دار نیست. من فکر می کنم که او در حد SMS زدن و احوالپرسی کردن 
شیطنت می کند. از نوع ازدواجی که بنفشه با غلام رضا داشته، کاملا مشهود است 
که او اصلا عاشــق نیســت و زیاد با عشق ســروکار ندارد. او همیشه دارد به این 
قضیــه نگاه می کند که چگونه مهناز و احمد عاشــقانه زندگی می کنند یا منیر و 
شهرام عاشق هم بوده اند! ازدواج خودش از روی عشق نبوده، بلکه از روی میزان 
حساب بانکی غلام رضا بوده است. خود غلام رضا هم این را می داند و می گوید اگر 
پول نداشــتم تو یک ثانیه هم با من نمی ماندی. البته بنفشه آدم بدی هم نیست. 
اتفاقا او یک آدم ســاده و مهربان است، کمااینکه آلارم گوشی اش را تنظیم کرده 
تــا غلام رضا قرص هایش را بخورد. با وجــود این، زندگی در کنار غلام رضا خیلی 
برایش جذاب نیست و دوست دارد که یک مقدار شیطنت کند. او حتی بدون آنکه 
منظور خاصی داشته باشــد، به جای حرف زدن با آرپا یا مهناز، با پسرهای جوان 
گروه صحبت می کند، انگار که می خواهد خودش را با این کار تخلیه کند. او خیلی 
رؤیاپرداز اســت و خودش را معمولا در کنار هنرپیشــه هایی مانند تونی کرتیس 
می بیند. بنابراین به نظرم او یک شیطنت خیلی ساده می کند و این گونه نیست که 

کارش یک خیانت خیلی اساسی به همسرش باشد. 

گفت وگو با افروز فروزند و نگار عابدی کارگردان و بازیگر «مافیا»

روایت خیانت هایی که عادی شده اند
 عباس غفارى

  محمدحسن خدایى

نگار عابدی: در هنر، تولید اندیشه می شود 
و افرادی که آن اندیشه را تولید کرده اند، تیمی را انتخاب می کنند 
که به کمک آن تیم کارشان را در معرض دید مخاطب قرار دهند. 

به هر حال آن اندیشه ای که من به عنوان بازیگر وظیفه دارم 
به آن از لحاظ سمعی و بصری تجسم ببخشم نیز محدود می شود 

ولی بازیگر صدمه کمتری می بیند تا یک نویسنده

افروز فروزند: یکی از دلایلی که 
دوباره کار کردم همین ترس از فراموش شدن بود. 

از طرفی هرچه می گذشت، ترس از کارکردن و وسواس 
در من بیشتر می شد ولی به هرحال تصمیم گرفتم کار کنم؛ 

فکر کردم نهایتش این است که می گویند 
خوب شد ۱۲ سال کار نکرد! 
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